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"جنایت مرز ندارد"
از سه دهه بدین سو که آخوند ها در ایران به استقرار نظم " عدل الهی" دست یافته اند، نه تنها مردم ایران به جز فقر، جنگ، بی خانمانی، بیکاری ودر یک کلام دار وتازیانه ارمغان دیگری از نظام اسلام سیاسی دریافت  نداشته اند، بلکه پناهندگان کشور های همجواردرکل وپناهندگان افغانی به صورت اخص نیز در قعر جهنم  جمهوری اسلامی به صورت مدام شدیدترین شکنجه های جسمی وروانی را به ناچار تحمل نموده اند.

جمعیت فعلی حدود دوملیون پناهنده ی افغانی در ایران، که به صورت عمده شامل  دهقانان بی زمین، کارگران، اهل کسبه، خرده بورژوازی شهری وروشنفکران می باشند؛ برخی ها در حدود سه دهه درایران زیسته وآغاز پناهندگی آنها به دوران تجاوز شوروی سابق ودولت دست نشانده آنها بر می گردد، در حالی که برخی دیگرمتولد ایران بوده، با آن که بیشتر از ۲۵ سال دارند حتی یک بارهم افغانستان را به چشم ندیده اند. سردمداران جمهوری دار وتازیانه که سوگند خورده اند تا در انسان ستیزی گوی رقابت را از تمام جنایتکاران بنام تاریخ بربایند، نه به بعد زمانی اقامت آنها در ایران می اندیشند ونه هم به وضعیت مدنی آنها، نه خانواده ها برایشان اهمیت دارد ونه هم اوضاع وشرایط خونبار افغانستان در زیرچکمه های آهنین وفشار گازانبری "ناتو و طالب"؛ آنها مصمم بر آن اند تا در یک ضربت بیش از ۵۰۰ هزار پناهند افغانی را از ایران بیرون نمایند. این که سرنوشت اخراج شدگان به کجا خواهد کشید، برای جمهوری انسان ستیزدار و تازیانه پشیزی ارزش ندارد. 

جمهوری اسلامی که از همان نخستین روز های غصب حاکمیت بعد از انقلاب بهمن از امواج پناهندگان افغانی استفاده ابزاری نموده با شعار مندرس "اسلام مرز ندارد" نیروهای نزدیک به خود را در وجود احزاب وسازمان های دست نشانده اعم از تسنن وتشیع، سازماندهی نموده به جان سایر پناهندگان بی پناه افغانی انداخت؛ امروز نیز، با در نظرداشت مشکلات عدیده ای که "ناتو" با آن در افغانستان دست به گریبان است آن بخش از پناهندگان را می خواهد اخراج نماید، که اولا کمترین تعلقی به جمهوری اسلامی ندارند و در ثانی میتوانند بار بیشتری بر مشکلات ناتو در منطقه بیافزایند.
آنچه باعث شده تا جمهوری اسلامی بتواند در طول سالیان متمادی این سیاست ضد انسانی اش را در قبال پناهندگان افغانی بدون کدام دغدغه خاطری به پیش ببرد ؛ می تواند درچند نکته آتی خلاصه گردد: 

 ۱ ــ جمهوری اسلامی به شدت می کوشد تا موجودیت پناهندگان افغانی را درایران نه به مثابه "پناهنده"، بلکه به مثابه "کارگران افغانی" ویا"مهاجرین افغانی"  جا بزند. نظام آخوندی با این ترفند تا اکنون توانسته حقوق حقه پناهندگان افغانی را که نظر به فیصله های "کانوانسیون ژنیو" به غیر از حقوق کارگران "مهمان" ویا "مهاجرین" است، کتمان نموده به علاوه آن که دست "کمیساریای پناهندگان سازمان ملل" را در قبال پناهندگان افغانی در بررسی حیات پناهندگان کوتاه نموده، سالیانه صدها ملیون دالر از آن بابت اخاذی نموده صرف آزمندی های جاه طلبانه آخوندی خویش نماید. (لازم است تاکید شود که در یک جامعه انسانی، "کارگر مهمان و مهاجر" هم باید از تمام حقوق بدست آمده دیگر کارگران و شهروندان در آن جامعه بهره مند شود).

۲ ــ حاکمیت دوگانه "جمهوری اسلامی واحزاب دست نشانده افغانی آن در ایران" ،  پناهندگان را در موقعیتی قرار داده که کمتر قادر باشند تا صدای اعتراض خویش را بلند نمایند، چه آنها به نیکی می دانند که هر نوع اعتراضی اگر درداخل ایران به خاک وخون کشانیده نشود، با رد مرز کردن معترض، وی در داخل افغانستان همان عاقبت را نصیب خواهد گشت. 

۳ ــ جراید وسایر رسانه های خبری مربوط به افغانها که در اساس  به خاطر احقاق حق آن جمعیت ملیونی باید پیشقدم  باشند، دراین زمینه کمترین توجهی از خود نشان نداده اند. 

۴ ــ نیروهای انقلابی افغانی با تمام درگیری هایی که در ایران دارند، آگاهانه و یا به خاطر ضعف درونی، این مساله را درنشریاتشان کمتر انعکاس داده اند . 

۵ ــ با تاسف بخش قابل ملاحظه ی از منسوبین جنبش چپ ایران، مساله افغانها را مساله خود ندانسته وبه خاطر رفاه وامنیت آنها قلم نزده اند. ( ابراز امتنان وسپاس ازآن بخشی که همیشه از پناهندگان افغانی یاد نموده اند). 
۶ ــ کمتر تلاش صورت پذیرفته تا پناهندگان افغانی که در ایران با فروش ارزان نیروی کارخویش  زنده اند (زندگی نمی کنند) به متحدین طبقاتی آنها ( طبقه کارگر ایران) پیوند زده شوند. 

با در نظر داشت نکات یاد شده، پر واضح است که رفاه، امنیت وحق اقامت پناهندگان در کل را در ایران به مثابه بخشی از مبارزات ضد جمهوری دار وتازیانه به شمار آورده وبه آن از دید استراتژیک پیوند زحمتکشان منطقه، منافع میلیونها انسان در منطقه برای رهایی از نکبت حکومت اسلامی  نظر انداخت. شعار "اسلام مرز ندارد" را که درواقع می تواند "جنایت مرز ندارد" باشد، افشا نموده برای حق پناهندگی "پناهندگان در ایران" رزمید، موسسات بین المللی را با وارد کردن فشار از پایین به دفاع از قضیه وادار ساخت، نیروهای انقلابی افغانی وایرانی، برای ساختن یک دنیای بهتر در کنار هم طبقه کارگر را نه براساس یک برگ هویت ملی، بلکه به اساس تعلق طبقاتی آنها آگاه و متشکل نمایند. با چنین نیرویی به گواهی تاریخ می توان قدرتمندتر به جنگ نظام هایی چون جمهوری اسلامی که به تقدس مالکیت خصوصی باور مند اند  و پاسدار انواع تبیعضها علیه انسانها  هستند رفت  وانسان را از بربریت سرمایه نجات داد.*         

